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1
ازدواج در جامعة اوایل قرون وسطا

جوامع بشری نیز مانند تمامی ارگانیســم های زنده، دارای انگیزشی هستند که 
آن ها را ملزم می کند هستی خویش را تداوم بخشند و خود را درون ساختارهایی 
پایا دوباره تکرار نمایند. ویژگی پایای چنین ســاختارهایی در جوامع بشری با 
پیوستگی عوامل نهادی و محیطی پی افکنده می شود. این بازتولید و تکرار نه تنها 
افراد، بلکه نظام های  فرهنگی را نیز دربر می گیرد که ثمرۀ آن ایجاد همبستگی 
و نظم در میان  آن هاست. همزمان با قوانین ژنتیک بشری، قواعد مرتبط با اصول 
رفتاری مشترک نیز نقش می بندد که بی هیچ تردیدی تخطی ناپذیرند. این قوانین، 
در وهلة نخســت، وضعیت حقوقی خاص مرد و زن را به نمایش می گذارد، و 
تقسیم قدرت و وظایف را بین این دو جنس مشخص می کند. سپس درنظر دارد تا 
پیامدهای تصادفی تولد را کنترل و زنجیرۀ وابسته به تبار مادری را پاک کند ـ تنها 
مورد معین و واضح ـ و اصل و نسب پدری را جایگزین سازد. سرانجام، چیزی را 
آشکار می سازد که بین زوج ها مشروع است، به عبارت دیگر، آن زوج هایی که 
ــ به طورخلاصه، قوانینی  به تنهایی می توانند بازتولید گروهی را تداوم بخشند ـ
که هدف آن نمود یک جفت اســت، و رسمیت بخشیدن به درهم آمیزش دو 
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نَسَب خونی، ولی از آن مهم تر، تأییدی بر پیوستن نه تنها دو فرد بلکه همبستگی 
دو واحد اجتماعی و دو »خاندان« است، با این هدف که واحدی همگون آفریده 
شود. نظام فرهنگی مورد نظر من، نظام خویشاوندی است، و اصول مورد نظر نیز 
اصول ازدواج. درواقع، ازدواج در بطن چنین مکانیسم های منظمی نهفته است  که 

کارکرد اجتماعی بنیادین دارند.
آیین ها، رســمیت بخشیدن، کنترل، تدوین قوانین: ســنت ازدواج، با نگاه به 
جایگاهش و نقشی که برعهده دارد، درون چهارچوب انعطاف  ناپذیری از آیین ها 
و ممنوعیت ها جای گرفته اســت ـ آیین ها از آن جهت که عمومیت می یابند، 
و قابل انتشارند و بدین وسیله کنشــی خصوصی را اجتماعی و قانونی می سازند؛ 
و ممنوعیت هــا، از آن باب که بین هنجارها و محدودیت هــا، موارد قانونی و 
غیرقانونی، سره ها و ناسره ها تمایز قائل می شوند. این آیین ها، هردو فضای دنیوی 
و معنوی را پوشــش می دهند. اگرچه این آمیزش جنســی )copulatio(، است 
ـ به عبارت  که در را به ســوی دنیای مبهم و رمزآلود شهوت و زایش باز می کند ـ
دیگر، دنیایی مقدس و ایمن. بنابراین، ازدواج نقطة تلاقی دو طریق است، طبیعی و 
ابرطبیعی. به ویژه در اوایل قرون وسطا، در بسیاری از جوامع، ازدواج تحت سیطرۀ 
دو قدرت کاملًا متمایز بود که تاحدودی با هم تلفیق شده   بودند و البته رقابت هم 
داشتند، تحت یک نظام تنظیم کننده که همیشه هماهنگ عمل نمی کرد، ولی هر 

دو در پی محدود ساختن ازدواج در بستر قانون و آداب و رسوم بوده اند.
سختی این پوستة  خارجی عبادی )نمازگزارانه( و مشروع، روشنیِ تفاسیری 
که الهام بخش آن است و رشــد تفکرات ایدئولوژیکی که دلالت بر این سختی 
دارند، حاکی از آن است که ســنت ازدواج بیش از هر واقعیت اجتماعی دیگر، 
برای مطالعة مورخان مســیحیت قرون وسطا مناسب است. ایشان می توانند این 
مقوله را از لابه لای متون هویدا و موجود از ابتدا بررســی نمایند. اما این مزیت 
یک عقب گردی هم  دارد. موضع گیری قرون وسطا شناسان نسبت به قوم شناسانی 
که جوامع غیربومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند، و حتی نویســندگان 
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تاریخ باســتان، از اطمینان پایین تری برخوردار اســت، زیــرا فرهنگی که آنان 
بررسی می کنند، به میزان قابل لحاظی به خودشان تعلق دارد؛ جدا نمودن خویش 
از این فرهنگ برای آنان دشوار اســت؛ علی رغم خواست شان،  همچنان آیین و 
نظام ارزشی ای هستند که اصولًا متفاوت از آن هایی نیست که خودشان بررسی 
می کنند و دوست دارند اسطوره را از آن ها بزدایند؛ ولی تنها می توانند لایة بیرونی، 
خارجی، عام و آیینی آن را تمیز دهند. هرآنچه، یا تقریباً هرآنچه که درون این 

پوسته قرار دارد، و تمامی  تجربیات فردی محرمانه، از دسترس آنان خارج است.
بنابراین، از نظر شیوه شناســی لازم اســت دو خطری را برجسته نماییم که 
تهدیدی برای توضیحات ما محسوب می شــوند. دو دگرسویی که، اگر جانب 
احتیاط را رعایت ننماییم، ذات منابع در روند تحقیقات آن ها را آشکار خواهد 
ساخت. اگر تاریخ نگار خویش را محدود به اظهارات تجویزی نماید، گزاره های 
قوانین و فرمول های اسناد قانونی، اگر تنها تکیه گاه وی  این کلمات باشند واگر 
باور کند که   این موارد به صورتی کارآمد بر رفتار بشــری تأثیر می گذارند، این 
پتانسیل را داراست که گام های اشتباهی بر دارد. این مهم را همواره باید در نظر 
داشــت که هر تجویزی از قانون یا اصول اخلاقی تنها یک عنصر از ســاختار 
ایدئولوژیکی را شکل می دهد که جهت توجیه کنش هایی خاص شکل گرفته  اند، 
و تا حدودی این اعمال را پوشــش می دهند، و در زیر همین پوشــش، در قلمرو 

شعور، تمامی قوانین در معرض لغزش قرار می گیرند.
تاریخ نگار، همانند جامعه شــناس البته  با مشــکلات بیشتری، باید گسترۀ 
مرزی بین نظر و عمل را جدا ســازد. به علاوه، این قوانین مانعی می شــوند که 
می تواند به صورت زیرپوســتی گمراه کننده باشــد. به عنوان نمونه، می توان به 
هدایا یا فروش هایی اشــاره داشت، که در ســدۀ دوازدهم میلادی رایج بوده و 
دوشادوشی همسر کنار شــوهر را به دفعات به تصویر کشیده است. آیا این مهم 
ـ  می تواند نشانه  ای از پیشرفت زنان، یا کم رنگ شدن نفوذ مردان در منزل باشد ـ
به طورخلاصه، پیروزی تدریجی اصل برابری زن و شوهر که حتی کلیسا هم در 
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آن زمان سعی در پذیرش آن را داشت؟ از آنجایی که   این اصل حقوقی درخصوص 
اموال و ارث رنگ می گیرد، آیا نباید پنداشته شود ورود زنان در میدان نه به دلیل 
آنچه داشته اند، بلکه به دلیل آنچه متضمن بوده و به ارث می گذاشتند، بوده است؛ 
واینکه با از دست رفتن تدریجی انحصار شوهر، حقوقِ مردان یک تبار و اعقاب 
او از طریق ثــروت زن افزایش می یافت؟ با توجه به تصور دوم، اگر تاریخ نگار 
بی هیچ قیدوشرطی دیدگاه کشیشــانی را بپذیرد که خودشان این گزارش ها را 
نوشته اند، اگر وی به صورتی ناخواســته بدبینی یا خوش بینی آن ها را منعکس 
ساخته، و بی شبهه حرف آنان را که قریب به اتفاق همگی مجرد یا مدعی تجرد 

ـ  دربارۀ واقعیت های زندگی تأهل وار ارج نهد، مقهور آن می گردد. بوده  اند ـ
دو خطری را که پیشتر خاطر نشان ســاختم، بسیار مهم هستند. این موارد 
روند تحقیق را کند می ســازند و همچنان به عقب می اندازند. ازاین روست که 
تأکید دارم باید لایة تیره وتار اخلاقیات را که محصورکنندۀ مســتندات اند از 
ریشــه قطع نمود. از آنجا که ازدواج یک کنش اجتماعی اســت، و به احتمال 
مهم ترین کنش اجتماعی است، و از آنجایی که بخشی از تاریخ اجتماعی است، بر 
این باورم اگر یک سیستم ارزشی و نحوۀ  به وجود آمدنش، ارائة   ایدئولوژیکی و 
بنیادهای اصلی مادی اش در تمامیتش بررسی نشود، نمی تواند نتیجة درستی برای 
تحقیق داشته باشد و زیانبار است. به یقین، این کار مشکل است؛ هرچند، حداقل 

با وجود دو پیشامد تسهیل گشته است.
در دورۀ مــورد نظر خود را تنها به نوشــته های تجویزی محدود نمی کنیم. 
ازدواج را در اســناد دیگر به ویژه آن هایی که پس از ســال 1000 میلادی ثبت 
شده اند، می توان یافت. داستان ها، رویدادنامه ها، و روایت های بی شماری وجود 
دارند که هرچند مطالب چشــمگیری ارائه نمی دهند، ولی دست کم محتوای 
اطلاعاتی  قطعی و تحریف نشــده اند. به علاوه، آثار ادبــی کاملی از نمایش های 
درباری به چشم می خورد، اگرچه آن ها نیز همانند موعظه های دینی وکلیسایی 
گمراه کننده اند؛ این مقوله هم، در دام ایدئولوژی اسیر است، ولی یک ایدئولوژی 
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